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اشاره

رحلت جانگداز یامبراکرم (صلی الله علیه و آله) یکی از اندوه بارترن حوادث ارخ اسلام به شمار ی رود؛ چنان
که حضرت علی (علیه السلام) پس از غسل و کفن بدن پاک آن فرساده خدا، کفن را از صورتش کنار زد و با قلی
شکسه و اندوهگن، او را مورد خطاب قرار داد و فرمود: «پدر و مادرم به فدایت! با رحلت تو، رشه نبوّت و وحی

الی و اخبار آسمان ها منقطع گردید. اگر ما را به شکیبای در برابر ناگواری ها دعوت نفرموده بودی، چنان در
فراق تو اشک ی ریختم که چشمه های اشک چشمانم را خشک ی گردانیدم، حزن و اندوه ما در ان مصیبت،

همیشگی است، اگرچه ان مقدار از حزن و اندوه در مصیبت فقدان تو بسیار ناچز است؛ اما چاره ای جز ان
نیست. پدر و مادرم به فدایت! ما را در سرای دیگر به یاد آور و در خاطر خود نگاه دار.» (1) آن گاه صورت مبارکش
را با کفن وشانید. در ان نوشار درصدد هستیم که مهم ترن مسأله مربوط به ایام رحلت رسول خدا (صلی الله

علیه و آله) ، یعنی خلافت و جانشینی آن حضرت را مورد بررسی قرار دهیم و بدن منظور از کاب های مخلف
ارخ صدر اسلام، به وژه از کاب «موسوعة الارخ الاسلای» استفاده کرده ایم.

 

 

ارخ وفات یامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

قول مشهور علمای شیعه ان است که یامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) روز دوشنبه، بیست و هشتم صفر سال
یازدهم هجری قمری، و قول مشهور عامّه ان است که دوازدهم ربع الاول همان سال، رحلت نمود.

شخ مفید ی نویسد: «یامبر در روز دوشنبه، بیست وهشتم صفر سال یازدهم هجری رحلت فرمود و در ان
هنگام شصت و سه سال داشت.» (2) به روی از او، مرحوم طبرسی در اعلام الوری و قطب راوندی در قصص

الانبیاء و حلی در مناقب آل ای طالب و اربلی در کشف الغمّه، همن ارخ را از او نقل کرده اند و ان خبر
مشهور است. اما در اصول کافی، ج 1، ص 439 آمده است: «رسول خدا در شب دوازدهم ربع الاول رحلت کرد.»
شخ طوسی هم همن قول را در أمالی، ص 266، حدیث 491 با سند خود از ابن حَزمَ روایت کرده، و ان مطاق

با چزی است که در سره ابن اسحاق، ج 4، ص 304 ذکر گردیده است. البه شخ طوسی در کاب دیگرش،
تهذیب، ج 6، ص 2 و مصباح، ص 732 از اسادش، شخ مفید ی روی کرده و همان بیست و هشتم صفر را

نقل کرده است.



ان در حالی است که ابن خشاب بغدادی (م 567 ه.ق) و ابن أی لج بغدادی (م 325 ه.ق) با سند خود، از نصر
بن علی جهضی، از امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) ، از پدرش، از پدرانش، از حضرت علی (علیه السلام)
روایت کرده اند: «رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در روز دوشنبه، مطاق با دوم ربع الاول سال یازدهم هجری،

در حالی که شصت و سه سال داشت، رحلت فرمود.» (3) (4) (5)

 

 

اهمیت جنگ با رومیان

یامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به خوی بر اهمیت منطقه شامات و فلسطن که تحت سیطره رومیان قرار
داشت، واقف بود و مطمئن بود که دولت نرومند روم، که شاهد گسترش روزافزون اسلام و قلع و قمع هودیان
فنه جو و گرفتن جزیه از مسیحیان بوده است، ساکت و آرام نی نشیند و درصدد فرصتی است که ضربه ای به
حکومت نوپای اسلام بزند. از ان رو، در سال هشتم هجری سپاهی را به فرمان دهی جعفر بن ای طالب و زید

بن حاره و عبدالله بن رواحه روانه ان سرزمن نمود ا خطرات احتمالی را دفع کنند. در ان سریه، هر سه
فرمانده شجاع به همراه عده زیادی از مسلمانان به شهادت رسیدند و باقی مانده لشکر اسلام به فرماندهی خالد

بن ولید عقب نشینی کرد و به مدینه بازگشت.
سپس در سال نهم هجری وقتی خبر آمادگی رومیان برای حمله به سرزمن حجاز در مدینه منتشر گردید، یامبر
همراه با سی هزار جنگجو عازم «تبوک» گردید و بدون برخورد با دشمن و جنگ و خون رزی، به مدینه بازگشت.
بدن سان، احتمال خطر در نظر یامبر بسیار جدّی بود و به همن دلل، پس از مراسم حجة الوداع و ورود به

مدینه، سپاهی منظمّ برای اعزام به ان منطقه آماده کرد و دستور داد بزرگان مهاجران و انصار در آن شرکت کنند.
 (6)یامبر برای تشوق مسلمانان به شرکت در ان جهاد، با دست خود رچی برای اسُامه بست (7) و به او
فرمود: «به نام خدا و در راه خدا جهاد کن و با دشمنان خدا وارد جنگ شو. سحرگاهان بر انُبا شبیخون بزن و

مسافت مدینه ا شام را آن چنان سرع طی کن که دشمن از حرکت تو خبردار نشود.»

 

اعتراض به فرماندهی اسُامه

ابن اسحاق از عروة بن زبر و دیگران روایت کرده است: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) با وجودی که از بیماری
رنج ی برد، لشکر اسُامه را به سوی «بلقاء» و «داروم» در سرزمن فلسطن راهی کرد. در ان میان، عده ای ی

گفند: چگونه او را که جوانی بیش نیست بر تمام مهاجران و انصار برتری داده و او را فرمانده آنان قرار داده است؟
به دنبال اعتراض عده ای از صحابه، آن حضرت در حالی که سرش را با پارچه ای بسه بود، از حجره برون آمد و بر
منبر نشست و پس از حمد و نای الی فرمود: «ای مردم، دستورات اسامه را اطاعت کنید و همراه لشکر او خارج



شوید. به جانم سوگند که اگر امروز درباره فرماندهی او اراد ی گرید، در گذشه در مورد پدرش هم اراد ی
گرفتید. او شایسگی فرمان دهی را دارد چنان که پدرش هم شایسگی فرمان دهی را داشت.» سپس از منبر

پان آمد. (8) (9) (10) (11)

 

 

برحذر داشتن مردم از فنه

شخ مفید در ارشاد ی گوید: «هنگای که رسول خدا از نزدیک شدن اجل خود مطلّع گردید، به هر مناسبتی برای
مسلمانان سخنرانی ی کرد و آنان را از فنه انگزی و اخلاف پس از خودش برحذر ی داشت. و بسیار سفارش

ی کرد که به سنتّ او متمسّک شوند، و بر آن اتفاق نظر و وحدت داشه باشند، و آنان را به ی روی از عترت
خود، و اطاعت و حفاظت از آن ها، و کمک و یاری به آن ها در دن تشوق ی کرد، و از اخلاف و ارتداد برحذر
ی داشت و راویان بسیاری از آن حضرت نقل کرده اند که فرمود: ای مردم، من از میان شما ی روم و شما در

حوض کوثر بر من وارد ی شوید. آگاه باشید که درباره دو چز از شما سؤال خواهم کرد. پس مواظب باشید که
چگونه از آن ها محافظت ی کنید. بدانید که خداوند به من خبر داده است که ان دو از هم جدا نی شوند ا

مرا ملاقات کنند. من ان ها را از خدا درخواست کردم و آن ها را به من عطا فرمود. آگاه باشد که من ان دو را در
میان شما ی گذارم: کاب خدا و عترتم، اهل بیتم. از آن دو یشی نگرید که متفرق ی شوید و از آن دو عقب

نمانید که هلاک ی شوید و سعی نکنید که چزی به آن دو یاد بدهید؛ زرا آن دو آگاه تر از شما هسند. ای
مردم، ان گونه نباشید که پس از من به کفر خویش بازگردید و خون همدیگر را برزید... آگاه باشید که علی بن

ای طالب، برادر و وصی من است که بر سر أول قرآن ی جنگد؛ چنان که من بر سر نزل قرآن جنگیدم.
آن حضرت اسامه را به فرماندهی انتخاب کرد و رچم را به نام او بست و به او دستور داد که به سوی سرزمن
روم، همان جای که پدرش به شهادت رسیده بود، حرکت کند. نقشه آن حضرت ان بود که مهاجران و انصار
اولیه را از مدینه به برون بفرستد ا در هنگام وفاتش، کسی از ان ها در مدینه نمانده باشد که در ریاست بر
مردم طمع کند، و به منازعه با جانشن و وصی او بردازد، و بخواهد حق او را پای مال گرداند. به همن دلل،
اسامه را به فرمان دهی افرادی که ذکر شد منصوب کرد و لاش نمود که هر چه سرع تر آنان از مدینه برون
بروند. او به اسامه دستور داد که در «جرف» اردو بزند و مردم را ترغیب کرد که هرچه زودتر به او ملحق شوند و

همراه او حرکت کنند، و آنان را از سستی و کُندی برحذر داشت. اما در همن ایام که درصدد بود ا سپاه اسامه را
هرچه سرع تر اعزام کند، بیمار شد و بستری گردید و در اثر آن رحلت کرد.» (12)

آن گاه شخ مفید قضیه نماز را نقل کرده و سپس گفه است: پس از آن که رسول خدا (صلی الله علیه و آله)
نماز را به جای آورد، به منزل خود رفت و گروهی از مسلمانان را، که ابوبکر و عمربن خطاب هم در میان آنان بودند،

فراخواند و رسید: آیا به شما دستور ندادم که هرچه زودتر همراه سپاه اسامه حرکت کنید؟ چرا از دستور من
سریچی کرده اید؟ ابوبکر گفت: من خارج شده بودم، اما بازگشتم ا بار دیگر شما را ببینم! و عمر گفت: ای رسول

خدا، من خارج نشدم؛ زرا دوست ندارم که حال شما را از دیگران برسم! امّا حضرت سه مرتبه فرمود: سپاه
اسامه را روانه کنید. (13)



 

 

زیارت بقع و اراد خطبه

شخ مفید در ارشاد آورده است: یامبر به حضرت علی (علیه السلام) فرمود: جبرئل هر سال قرآن را یک مرتبه بر
من عرضه ی کرد و امسال آن را دو مرتبه عرضه کرده است. سبب آن را چزی نی دانم، جز ان که اجل من فرا

رسیده است. (14) یا علی، من بن انتخاب گنج های دنیا و جاودانگی در آن و بن بهشت مخّر شدم، اما ملاقات
روردگارم و بهشت را اختیار کردم.» (15) (16) (17)

 

 

نیابت از یامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

شخ مفید در ارشاد آورده است که بلال هر روز اذان ی گفت، سپس یش یامبر اکرم ی آمد و او را از اذان
باخبر ی کرد. یک روز اذان صبح را گفت، سپس یش آن حضرت آمد که دید به سبب بیماری ی هوش شده

است. بلال با صدای بلند گفت: «الصلاة، رحمکم اللّه.» رسول خدا (صلی الله علیه و آله) با صدای بلال، به هوش
آمد و فرمود: «یکی به جای من نماز بخواند، من توانای آن را ندارم.»

به دنبال آن، عایشه، گفت: ابوبکر را خبر کنید! (18) و حفصه گفت: عمر را خبر کنید!
سپس علی و فضل بن عباس را فراخواند و پس از وضو، با کیه بر آن ها به سوی مسجد حرکت کرد، در حالی که

از ضعف پاهایش بر زمن کشیده ی شد.
وقتی که از منزل وارد مسجد شد، ابوبکر را دید که در محراب ایساده است. آن حضرت نزدیک محراب رفت و با

دست به ابوبکر اشاره کرد که عقب برود. ابوبکر به عقب رفت و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در محراب
ایساد. او نماز را از همان جای که ابوبکر قطع کرده بود، ادامه نداد، بلکه نماز را از اول با کبرة الاحرام شروع

کرد. (19)

 

 

حدیث دوات و کاغذ

شخ مفید در ادامه ی نویسد: پس از آن که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نماز را به جای آورد، به منزلش
رفت. او به خاطر ناراحتی و خسگی ی هوش شد. در ان حال، صدای گریه و زاری از جمعیتی که داخل منزل
آمده بودند، برخاست. آن حضرت (صلی الله علیه و آله) پس از لحظاتی به هوش آمد و فرمود: دوات و کتف



شتری (کاغذی) بیاورید ا چزی برای شما بنویسم که پس از آن هچ گاه گم راه نشوید! یکی برخاست ا دنبال
دوات و کاغذ برود که یامبر (صلی الله علیه و آله) دوباره ی هوش شد. عمر به آن شخص گفت: برگرد! زرا او

هذیان ی گوید! (20)، آن فرد برگشت و بعضی از حاضران گفند: «اناّ للّه و انا الیه راجعون.» ما بر خلاف دستور
رسول خدا عمل کردیم!

ان روایت را قبل از شخ مفید، هلالی حامدی در کابش، ج 2، ص 794 و نیشابوری در ایضاح، ص 259 و طبری
در ارخ خود به سه طرق از سعید بن جبر از ابن عباس بدون ذکر نام عمر نقل کرده اند. مرحوم مجلسی هم

آن را در بحارالانوار، ج 30، ص 7073 به پنج طرق از بخاری و به دو طرق از الجمع بن الصحیحن و به سه
طرق از صحح مسلم آورده است که بعضی به جابر بن عبدالله انصاری اسناد داده شده، و بقیه از ابن عباس

روایت شده اند.
ابن ای الحدید معزلی در شرح نهج البلاغه، ج 12، ص 2021، از کاب ارخ بغداد، ألیف احمد بن ای طاهر

بغدادی خراسانی (م204208 ه.ق)، از ابن عباس روایت کرده است: در زمان خلافت عمر، بر او وارد شدم. او گفت:
پسر عمویت را، که بزرگ خانواده شماست در چه حالی ترک کردی و یش من آمدی؟، گفتم: در حالی او را ترک

کردم که با دلو خود از چاه برای نخلسان ها، آب ی کشید و قرآن ی خواند. سپس رسید: ای عبدالله، آیا هنوز
هم به فکر خلافت هست؟ گفتم: بله. رسید: آیا هنوز هم گمان ی کند که رسول خدا او را نصب کرده است؟

گفتم: بله، و بالاتر ان که از پدرم درباره آنچه او ادعا ی کند، سؤال کردم. پدرم پاسخ داد: او راست ی گوید. عمر
گفت: «علی نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) جایگاه والای داشت. ولی ان چزی است که حجتی را اثبات

نی کند و عذری را برطرف نی نماید. یامبر (صلی الله علیه و آله) در زمانی، جایگاه علی (علیه السلام) را بالا برد
و هنگام وفاتش تصمیم داشت که به جانشینی وی تصرح کند، اما من از آن جلوگری کردم و ان به خاطر دل

سوزی نسبت به اسلام و آگاهی از آن بود. به خدا قسم، نی بایست که قریش بر امر حکومت مسلّط شوند؛ زرا
در ان صورت، عرب ها در تمام نقاط علیه آن ها طغیان ی کردند! رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هم آنچه را
که در دل داشتم، فهمید، لذا، از بیان آن خودداری کرد. خداوند ابا دارد که امضا کند، مگر آنچه را که جاری شده

است!»
وی همچنن در شرح ابن ای الحدید، ج 12، ص 78 79 از ابن عباس نقل کرده است: همراه عمر به قصد شام

خارج شده بودیم. در بن راه به من گفت: ای پسر عباس، از پسر عمویت گلایه دارم؛ زرا از او درخواست کردم که
همراه من خارج شود، اما امناع کرد. هنوز هم او را ناراضی ی بینم!، به نظرتو ناخرسندی اش به خاطر چیست؟،
گمان ی کنم که او هنوز به خاطر از دست دادن مقام خلافت از ما دلخور است! گفتم: همن طور است. او ی

گوید که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) او را برای خلافت معّن کرده است. او گفت: ای پسر عباس، رسول خدا
(صلی الله علیه و آله) چنن چزی را اراده کرد، اما وقتی خدا آن را اراده نکرده بود، چه ی شود؟!، رسول خدا

چزی را اراده کرده بود، ولی خدا چز دیگری را اراده کرده بود، بدن سان، اراده الی انجام شد و اراده رسول خدا
(صلی الله علیه و آله) انجام نشد! آیا هرچه را که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) اراده کرد، انجام شد؟! آن

حضرت تصمیم داشت که هنگام وفاتش او را برای خلافت معّن کند، اما من از ترس برپا شدن فنه و به خاطر
گسترش اسلام، از ان کار جلوگری کردم! رسول خدا هم ان را متوجه شد و از بیان تصمیم خودش، خودداری

کرد!

 



 

وصیت یامبر (صلی الله علیه و آله) به حضرت علی (علیه السلام)

شخ مفید ی نویسد: پس از آن که افراد از یش آن حضرت (صلی الله علیه و آله) برون رفند، فرمود: برادرم،
علی بن ای طالب، و عمویم را یش من بیاورید. آن دو را فراخواندند و آن ها نزد یامبر (صلی الله علیه و آله)

حاضر شدند.
آن حضرت رو به عمویش کرد و رسید: ای عباس، ای عموی رسول خدا، آیا وصیت مرا ی پذری و به وعده هایم

عمل ی کنی و دون مرا ی ردازی؟
عباس گفت: ای رسول خدا، عموی تو، رمردی پا به سن گذاشه و عیالوار است و تو همانند ابری سخاوتمند و

کریم بوده ای و ممکن است بر عهده تو وعده ای باشد که عموی تو نتواند آن را انجام دهد! پس از آن یامبر
(صلی الله علیه و آله) رو به علی (علیه السلام) کرد و رسید: ای برادر من، آیا وصیت مرا ی پذری و به وعده

هایم عمل ی کنی و دون مرا ی ردازی و پس از من به انجام کارهای خانواده ام، اقدام ی کنی؟
علی (علیه السلام) فرمود: بله، ای رسول خدا.

آن گاه فرمود ا شمشر، زره و تمام لوازم شخصی و حتی پارچه ای را که در جنگ ها به شکم ی بست، بیاورند.
پس از آن که ان وسال را حاضر کردند، همه آن ها را به علی (علیه السلام) سرد. سپس انگشترش را از دست

برون آورد و فرمود: ان را هم بگر و به دست کن. آن گاه علی (علیه السلام) را در آغوش کشید و سپس فرمود:
با نام خدا به منزل برو. (21)

عمّار دوباره رسید: پدر و مادرم به فدایت! اگر ان واقعه رخ داد، چه کسی بر شما نماز بخواند؟
آن حضرت (صلی الله علیه و آله) رو به علی (علیه السلام) کرد و فرمود: ای پسر ابوطالب، پس از آن که روح از

بدنم جدا شد، بدنم را به خوی غسل بده و مرا در ان دو پارچه (که پارچه های مستعملی بودند) یا میان پارچه
سفید مصری و برد یمانی کفن کن و مرا در پارچه گران قیمت کفن نکن. سپس جنازه ام را ا کنار قبرم حمل کنید.

در ان هنگام، اول خدای جلّ و علا از فوق عرش، سپس جبرئل و میکائل و اسرافل همراه ملائکه بسیاری که
جز خدای متعال تعداد آن ها را نی داند، سپس کسانی که عرش را در بر گرفه اند، سپس ساکنان آسمان های

هفت گانه، یکی پس از دیگری و آن گاه تمام اهل بیتم و زنانم به ترتیب بر من نماز ی خوانند. آن ها به من
اشاره ی کنند و بر من سلام ی فرسند. پس شما هم با گریه و زاری مرا اذیت نکنید. (22)

 

 

گریه انصار

شخ مفید در أمالی، با اسناد خود از ابن عباس روایت ی کند: مردان و زنان انصار در مسجد جمع شده بودند و
برای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) گریه ی کردند. در ان هنگام، عباس و پسرش فضل و حضرت علی (علیه
السلام) داخل شدند و به یامبر (صلی الله علیه و آله) عرض کردند: ای رسول خدا، مردان و زنان انصار در مسجد



جمع شده اند و به حال شما گریه ی کنند؛ آن ها ی ترسند که شما از دنیا بروید.
یامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «دست های مرا بگرید.» سپس در حالی که ملحفه ای به دور خود یچیده و
سرش رابا پارچه ای بسه بود، وارد مسجد شد و بر منبر نشست. (23) آن گاه حمد و نای الی را به جای آورد و

فرمود: «ای مردم، چه چز باعث شده که مرگ یامبران را انکار کنید؟ مگر مرگ مرا و همه شما را در برنی گرد؟
اگر بنا بود که کسی جاویدان باقی بماند، برای همیشه در میان شما باقی ی ماندم. آگاه باشید که من به

روردگارم ملحق خواهم شد، در حالی که در میان شما امانت های به یادگار گذاشه ام که اگر بدان ها تمسّک
جوید، هرگز گم راه نی شوید: کاب خدا که در دست های شماست و صبح و شام آن را ی خوانید... و عترتم،

اهل بیت خودم را، که شما را به نیکی درباره آن ها سفارش ی کنم و شما را به نیکی درباره انصار سفارش ی
کنم. هر آینه ی دانید که آن ها چه مقای نزد خدا و رسولش و مؤمنان دارند. آیا آن ها به شما پناه ندادند و

امکاناتشان را در اختیار شما نگذاشند، در حالی که خودشان در سختی و مشقت به سر ی بردند؟ هر کدام از
شما مسؤول امری شدید که در آن ی توانید به نفع یا ضرر دیگران اقدام کنید، در ان صورت باید که سخنان

نیکوکاران انصار را بپذرید و از خطاکنندگان آن ها در گذرید.»
ان مجلس آخرن مجلسی بود که برگزار شد ا ان که یامبر (صلی الله علیه و آله) به ملاقات روردگارش رفت.
(24) سپس به افرادی که در اطرافش اجتماع کرده بودند، فرمود: «ای مردم، بدانید که پس از من یامبری نی
آید و سنتّی پس از سنتّ من وجود ندارد. هر کسی ادعای یامبری کرد، ادعای خودش است و جایگاهش جهنم

خواهد بود. هر کسی که ادعای یامبری کرد، او را به قل برسانید و بدانید که روانش، اهل جهنم خواهند بود.
ای مردم، قصاص را زنده نگه دارید و حق را برپای دارید و متفرقّ نشوید و مسلمان باقی بمانید ا ماندگار باشید.»

(25)

 

 

برادر مرا فرا خوانید

شخ مفید در ارشاد انشا کرده است: امرالمؤمنن جز برای انجام کارهای ضروری، رسول خدا (صلی الله علیه و
آله) را نها نی گذاشت. فردای آن روز رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وقتی به هوش آمد، مشاهده کرد که

همه در اطرافش هسند و حضرت علی (علیه السلام) در آن جا نیست. از ان رو، فرمود: برادر و همراه مرا فرا
خوانید.

عایشه که آن جا بود، گفت: منظورش، ابوبکر، است، او را فرا بخوانید. ابوبکر فراخوانده شد و داخل ااق رفت و
بالای سر آن حضرت نشست. ضعف بر آن حضرت غالب شده بود. برای همن، چشم های خود را بسه و ساکت

بود. وقتی که چشم هایش را گشود و ابوبکر را دید، صورتش را از او برگرداند. مدتی گذشت و یامبر (صلی الله
علیه و آله) همچنان ساکت بود. ابوبکر به اطرافیان گفت: اگر با من کاری داشت، حتما با من سخن ی گفت،

پس برخاست و از ااق خارج شد.
پس از رفتن ابوبکر، یامبر (صلی الله علیه و آله) دوباره فرمود: برادر و همراهم را فرا خوانید.

حفصه گفت: شاید منظورش عمر ی باشد. او را فرا خوانید. هنگای که عمر وارد شد و آن حضرت او را دید،



صورتش را از او برگرداند و حرفی نزد. مدتی به سکوت گذشت ا ان که عمر هم گفت: ظاهرا با من کاری ندارد و
از ان رو، برخاست و رفت.

پس از خروج عمر، آن حضرت (صلی الله علیه و آله) برای سومن مرتبه گفت: برادر و همراه مرا را فرا خوانید.
(26) ام سلمه گفت: منظورش علی (علیه السلام) است، او را فرا خوانید و دنبال دیگری نروید. پس علی (علیه

السلام) را فرا خواندند. وقتی حضرت علی (علیه السلام) نزدیک شد، یامبر به او اشاره کرد که نزدیکش برود. علی
خم شد و سرش را نزدیک دهان آن حضرت برد. یامبر مدتی طولانی با او نجوا کرد. سپس علی (علیه السلام) در

گوشه ای نشست ا آن حضرت به خواب رفت.
از علی (علیه السلام) رسیده شد: ای اباالحسن، یامبر (صلی الله علیه و آله) با تو چه ی گفت؟ پاسخ داد: هزار

درِ علم را به روی من گشود که هر دری هزار در دارد، (27) و مرا به چزی وصیت کرد که به خواست خدا آن را
انجام خواهم داد.

پس از مدتی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) چشم هایش را گشود و به علی (علیه السلام) فرمود: «ای علی،
سر مرا در دامنت قرار ده، همانا امر الی رسیده است. پس از آن که جان به جان آفرن تسلیم کردم، دست بر

صورتم بکش و آن را بر صورت خود بکش. سپس مرا رو به قبله کن و انجام کارهای مرا به عهده بگر. (28) وقتی
که از دنیا رفتم، مرا غسل بده و هنگام غسل، عورت مرا بوشان؛ زرا هچ کس آن را نی بیند، مگر ان که نابینا
ی شود. (29) و یش از همه بر من نماز بخوان و از من جدا نشو ا مرا به خاک بسپاری و از خدای متعال کمک
بخواه (30) و مرا در همن جا دفن کن و قبرم را به اندازه چهار انگشت از زمن بالاتر قرار بده و مقداری آب بر آن

بپاش.» (31)
«و أبیض یستسقی الغمامُ بوِجههثمال الیای عصمةً للأرامل»

لحظاتی بعد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به هوش آمد و ان شعر را شنید. با صدای آهسه ای فرمود:
دٌ إلاِ رسَُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِِ الرسُلُ ن را بگو: «وَ ما مُحَمه عمویت ابوطالب است. آن رانگو، بلکه ان گفدخترم، ا
أَ فَإِنْ ماتَ أوَْ قُِلَ انْقَلَبْتمُْ عَلى أعَْقابكُِمْ» (آل عمران: 144)؛ همانا محمد، یامبری همانند یامبران دیگر است. آیا

اگر از دنیا رفت یا شهید شد، به گذشه خود باز ی گردید؟
حضرت فاطمه (علهاالسلام) به شدت گریست. آن حضرت اشاره کرد که به او نزدیک شود. فاطمه (علهاالسلام)

به او نزدیک شد. یامبر (صلی الله علیه و آله) سخنانی را در گوش او گفت که چهره اش شکوفا گردید!
بعدها از فاطمه (علهاالسلام) رسیده شد: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) چه چزی به تو گفت که حزن و

اندوهت برطرف گردید و چهره ات شاداب شد؟ فرمود: او به من مژده داد که من اولن نفر از اهل بیت هستم که
به او ملحق ی شوم و مدت زیادی طول نی کشد که از پس او ی روم و همن مرا خوش حال کرد. (32)

حسن و حسن علهماالسلام برخاسند و در حالی که گریه و زاری ی کردند، یش آمدند و خود را روی بدن
رسول خدا انداخند. علی (علیه السلام) ی خواست آن ها را دل داری دهد و از بدن یامبر (صلی الله علیه و آله)
جدا کند که آن حضرت به هوش آمد و چشمانش را باز کرد و فرمود: «علی جان، اجازه بده که آن ها را ببویم و آن

ها مرا ببویند؛ از آن ها توشه برگرم و آن ها از من توشه برگرند. آگاه باشید که ان دو پس از من مظلوم واقع
ی شوند و ظالمانه به قل ی رسند.»

سپس سه مرتبه فرمود: «لعنت خدا بر کسی که به آن ها ظلم کند.» (33) (34)
علی (علیه السلام) دست هایش را به صورت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مالید و سپس آن ها را بر صورتش



مالید و چشم های آن حضرت (صلی الله علیه و آله) را بست و او را به سوی قبله کرد و ازارش را بر بدنش کشید.
آن گاه برخاست ا امور کفن و دفن را انجام دهد. (35) (36)

 

 

ادعای عجیب

ابن اسحاق، از زهری، از سعید بن مسیّب، از ای هرره روایت کرده است: هنگای که رسول خدا (صلی الله علیه
و آله) رحلت کرد، عمر بن خطاب برخاست و گفت: عده ای گمان ی کنند که رسول خدا فوت کرده است، در حالی

که به خدا قسم، رسول خدا فوت نکرده است، بلکه یش روردگار خود رفه است؛ چنان که موسی بن عمران
یش خدا رفت و پس از غیبت چهل روزه به میان قوم خود بازگشت، در حالی که آن ها گمان کرده بودند او از دنیا

رفه است!، به خدا قسم که رسول خدا، حتما مراجعت ی کنند؛ چنان که موسی مراجعت کرد. دست و پای
کسانی که گمان ی کنند رسول خدا فوت کرده است، باید قطع شود.

وقتی ان خبر به ابوبکر رسید، یش آمد ا جلوی در مسجد رسید، در حالی که عمر مشغول صحبت با مردم بود و
متوجه حضور او نشد. او وارد حجره عایشه شد که جنازه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در گوشه ای از آن

نهاده شده و بُرد قرمز رنگی بر روی آن کشیده شده بود. ابوبکر پارچه را کنار زد و صورت یامبر را بوسید. سپس
پارچه را برگرداند و از حجره خارج شد، در حالی که عمر هنوز با مردم سخن ی گفت. ابوبکر او را مورد خطاب قرار
داد و گفت: ای عمر، تو را به یامبر ساکت باش، اما عمر ی خواست که همچنان صحبت کند!، ابوبکر رو به مردم

کرد و پس از حمد و نای الی، گفت: ای مردم، آگاه باشید که هر کس محمد را ی رستیده، محمد فوت کرده
است و هر کس که خدا را عبادت ی کرده، همانا او زنده است و هرگز نی مرد. سپس ان آیه را خواند: «وَمَا

لَ انْقَلَبْتمُْ عَلَىٰ أعَْقَابكُِمْ وَمَنْ يَنْقَلبِْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُِسُلُ أفََإِنْ مَاتَ أوَْ قرسَُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِِ الر ِدٌ إلا مُحَم
اكِرِنَ» (آل عمران :144)؛ محمد، جز فرساده ای که یش از او هم یامبرانی آمده و هُ الشهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللالل

گذشه اند نیست. آیا اگر او بمرد یا کشه شود، از عقیده خود بری گردید؟ و هر کسی از عقیده خود بازگردد،
هرگز هچ زیانی به خدا نی رساند، و به زودی خدا سپاسگزاران را پاداش ی دهد.

عمر که گوی نی دانست، ان آیه نازل شده است، از تعجب دهانش باز ماند. (37) (38)
شخ صدوق نز در خصال با اسناد خود از حضرت علی (علیه السلام) روایت ی کند: «مصیبت رحلت رسول اکرم

(صلی الله علیه و آله) چنان بار سنگینی بر دوش من گذاشت که گمان ی کردم اگر آن را بر کوه ها حمل کنند،
طاقت حمل آن را نداشه باشند! اهل بیتم را ی دیدم که شون و زاری ی کردند و قدرت مهار خویش را

نداشند و نی توانسند ان بار مصیبت را حمل کنند. شون و زاری، صبر آن ها را تمام کرده و عقل آنان را از کار
انداخه بود؛ هوش و درک از سرشان رفه بود و چزی نی شنیدند و نی فهمیدند. سار مردم نز برخی تسلیت
گوی کرده و اهل بیت را به صبر دعوت ی کردند و بعضی همراه با آنان گریه و شون و زاری ی کردند. در چنن

اوضاعی، خود را به صبر در مصیبت رحلت یامبر (صلی الله علیه و آله) دعوت کردم و سکوت اختیار کرده،
مشغول تجهز، تغسل، حنوط و کفن آن حضرت شدم.» (39)



 

 

انجام امور کفن و دفن

شخ مفید در ارشاد انشا ی کند: «هنگای که علی (علیه السلام) ی خواست بدن رسول خدا (صلی الله علیه و
آله) را غسل بدهد، فضل بن عباس را فراخواند ا آب را برای غسل دادن به او برساند و بر حسب وصیت یامبر
(صلی الله علیه و آله) چشم های او را بست. سپس راهن آن حضرت را از یقه ا پان پاره کرد و به غسل و

حنوط و کفن آن حضرت رداخت.» (40) (41) (42) (43)

 

 

نماز بر جنازه رسول خدا (صلی الله علیه و آله)

مرحوم کلینی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است: عباس یش امرالمؤمنن (علیه السلام) آمد و
عرض کرد: یا علی، مردم جمع شده اند ا یکی برای آن ها امامت کند و بر جنازه یامبر (صلی الله علیه و آله) نماز

بخوانند و او را در بقع دفن کنند.
امرالمؤمنن خارج شد و فرمود: "ای مردم، رسول خدا در زمان حیات و مماتش مقدّم بر ماست. او فرموده

است: من در همان جای که قبض روح ی شوم، دفن گردم. (44) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در زمان
هَا الذِنَ آمَنُوا صَلوا َیا أ یِونَ عَلَى النهُ یُصَلََِاللهَ وَ مَلائک ِی فرمود: آیه «إن صحّت و سلامتی اش شنیدم که

عَلَیْهِ وَ سَلمُوا تسَْلیِماً» (احزاب: 56) بر من نازل شده است ا پس ازآن که جان به جان آفرن تسلیم کردم، بر من
خوانده شود."

سپس به مردم دستور داد ده ا، ده ا به حجره وارد شوند و ان آیه را بر حضرت قرائت کنند. آنان وارد شدند و
دور جنازه آن حضرت ایسادند و حضرت امرالمؤمنن وسط ایشان ایساد و آیه فوق را خواند و سپس دیگران

ان آیه را کرار کردند ا ان که اهل مدینه و اطراف آن بر حضرت (صلی الله علیه و آله) صلوات فرسادند. (45)
(46)

 

 

به خاکسپاری رسول خدا (صلی الله علیه و آله)

در ان میان، رسم اهل مکّه بر ان بود که لَحَد را در وسط قبر ی کندند و ابوعبیده جراّح برای آن ها قبر ی کند،
و اهل مدینه لَحَد را در گوشه قبر ی کندند و ابوطلحه، زید بن سهل انصاری برای آن ها قبر ی کند. عباس



گفت: خدایا، خودت نوع قبر را برای یامبرت انتخاب کن. آن گاه دو نفر را به دنبال ابوعبیده و ابوطلحه فرساد ا
هر کدام را که زودتر یدا کردند، بیاورند. آن ها ابوطلحه را زودتر یدا کردند و آوردند و او قبر رسول خدا (صلی الله

علیه و آله) را حفر کرد.
هنگام دفن جنازه، انصار، که در اطراف حجره بودند، با صدای بلند گفند: یا علی، تو را به خدا قسم ی دهیم که
نگذار حق ما در قبال رسول خدا ضاع شود. یکی از ما را داخل قبر ببر ا توفق شرکت در خاک سپاری رسول خدا

(صلی الله علیه و آله) را از دست ندهیم. (47) (48)

 

آزمایش الی

شخ مفید ی گوید: در حالی که علی (علیه السلام) بیلی در دست داشت و مشغول ریختن خاک در قبر رسول
خدا (صلی الله علیه و آله) بود، مردی یش او آمد و عرض کرد: مردم با ابوبکر بیعت کردند. در ان میان، «طُلَقاء»

(آزاد شدگان به دست یامبر در روز فتح مکّه) به سرعت با او یمان بسند؛ زرا خوف داشند که شما از راه
برسید! انصار نز به خاطر اخلافاتشان دچار ذلّت و خواری شدند!

علی (علیه السلام) با شنیدن ان خبر، بل را بر زمن گذاشت و در حالی که به آن کیه کرده بود، فرمود: «الم.
أحََسِبَ الناسُ أنَْ يُتْركَُوا أنَْ يَقُولُوا آمَنا وَهُمْ لاَ يُفَْنُونَ * وَلَقَدْ فََنا الذِنَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَلَيَعْلَمَن اللهُ الذِنَ صَدَقُوا
يئَاتِ أنَْ يَسْبقُِوناَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ» (عنکبوت: 1-4)؛ الف لام نَ يَعْمَلُونَ السِذنَ * أمَْ حَسِبَ الِالْكَاذِب وَلَيَعْلَمَن

میم. آیا مردم پنداشند همن که گفند ایمان آوردیم، رها ی شوند و مورد آزمایش قرار نی گرند. و به یقن،
کسانی را که یش از اینان بودند، آزمودیم ا خدا آنان را که راست گفه اند، معلوم دارد، و دروغگویان را نز معلوم

دارد. آیا کسانی که کارهای بد ی کنند، ی پندارند که بر ما یشی خواهند جست؟ چه داوری بدی ی کنند.»
(49)
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السلام) آمده است.
30 شخ مفید، یشن، ج 1، ص .186

31 محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 1، ص 450، به نقل از امام باقر (علیه السلام) .
32 شخ مفید، یشن، ج 1، ص 187 / شخ طوسی، امالی، حدیث 316 / بخاری، صحح، ج 6، ص 12 /

مسلم، صحح، ج 4، ص 1904 / ترمذی، صحح، ج 5، ص .361
33 شخ صدوق، امالی، ص 508509، ذل حدیث .6

34 شخ طوسی، أمالی، ص 600 602، حدیث 1244، از زید بن علی و امام باقر، ازپدرش،از جدّش، از علی (علیه
السلام) . همچنن به نقل از علی (علیه السلام) در کشف الغمّه، ج 1، ص 17، از کاب ای اسحاق ثعلی آمده

است: یامبر (صلی الله علیه و آله) حسن و حسن علهماالسلام را فراخواند و آن دو را ی بوسید و ی بوید و
در حالی که اشک از چشمانش روان بود، لب های آن ها را ی مکید.

35 شخ مفید، یشن، ج 1، ص 187 / نهج البلاغه، خطبه 197. ابن اسحاق در سره اش از ابن زبر، از عایشه
نقل کرده است: یامبر (صلی الله علیه و آله) در حجره من و در حالی که سرش بن سر و سینه من بود، قبض

روح شد و من برخاستم بر سر و صورتم ی زدم! (ج 4، ص 305) که ان مخالف سخن امام علی (علیه السلام)
ی باشد.

36 تفسر عیّاشی، ج 1، ص 209، حدیث .166
37 ابن اسحاق، یشن، ج 4، ص 305

38 همان، ج 4، ص .311
39 شخ صدوق، ر.ک: خصال، ج 1، ص 370371، از امام باقر (علیه السلام) و از محمدبن حنفیه / اختصاص،

ص .164
40 شخ مفید، یشن، ج 1، ص 178 / ابن اسحاق در سره، ج 4، ص 312 از عکرمه، از ابن عباس روایت کرده

است: کسانی که غسل آن حضرت را عهده دار شدند، عبارت بودند از: پدرش عباس و برادرانش فضل و قثم و علی
بن ای طالب و اسُامه و شقران، از موالی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به ان صورت که علی (علیه السلام)
او را بر سینه اش کیه داده بود و بدن او را از زر لباس هایش غسل ی داد و اسامه و شقران آب ی ریخند و

عباس و فرزندانش، فضل و قثم بدن او را همراه با علی، ی چرخاندند.
41 محمدبن یعقوب کلینی، فروع کافی، ج 4، ص 339، حدیث 2 / شخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص

334، حدیث 9594 / شخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 3، ص .16
42 محمدبن یعقوب کلینی، فروع کافی، ج 1، ص 330، حدیث 6 و ج 3، ص 143، حدیث 2 / شخ طوسی،

تهذیب، ج 1، ص 291، حدیث 850 / ابن اسحاق، سره، ص 4، ص 113. و از او از پدرش، از جدّش امام سجاد



(علیه السلام) ، و از زهری از امام سجاد (علیه السلام) و در ارخ یعقوی، ج 2، ص 114 نز نقل شده است.
43 شخ مفید، امالی، ص 102 / سید رضی نز آن را در نهج البلاغه، خطبه 235 روایت کرده است. ابن اسحاق

جمله اول آن را در سره، ج 4، ص 313 نقل کرده است. در مسند، ابن حنبل، حدیث 228؛ انساب الاشراف،
بلاذری، ج 1، ص 571؛ امالی محمد بن حبیب (م 245 ه.ق) و أمالی ابراهیم نموی (م 311 آمده است.

44 محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 1، ص 451، حدیث .37
45 محمدبن یعقوب کلینی، یشن، ج 1، ص 450451، حدیث 35 و 38 / ابن اسحاق، سره، ج 4، ص .314

46حلی،مناقب آل ای طالب،ج1،ص .297
47 شخ مفید، ارشاد، ج 1، ص 188. ابن اسحاق در سره، ج 4، ص 312، از ابن عباس روایت کرده است: أوس

به هنگام غسل، ان جملات را گفت و در غسل دادن حضرت (صلی الله علیه و آله) شرکت داده شد! سپس
همن خبر را هنگام دفن، ذکر کرده است. در ان صورت، آیا ان کار، دو بار کرار شده است؟! ان در حالی است

که او ی گوید: ان کار در نیمه شب انجام شده است و در جای دیگر ی گوید: ان کار در نیمه شب چهارم انجام
گرفه است! (ج 4، ص 314)دران صورت، آیا درخواست أوس وپاسخ به درخواست وی و داخل شدنش در دل

شب بوده است؟!
48 شخ مفید، یشن، ج1،ص 188، همان، ج 1، ص 188، محمدبن یعقوب کلینی، فروع کافی، ج 3، ص 197،
حدیث 3، همان، ج 3، ص201، ح 2 و ج 4، ص 548 / شخ طوسی تهذیب،ج1، ص 461، ر.ک: قرب الاسناد،ص

136، ح 555، یعقوی، یشن، ج 2، ص .114
49 شخ مفید، یشن، ج 1، ص 189.
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